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محلات منطقه مــا :  بالا خيابان ، نوغان، طبرســى 
پايين خيابان ، عيدگاه و چهار باغ

«جواد آقا علیــزاده» را اهالی محله دریــادل و نوغان به خوبی 
می شناســند. کاسب پنجاه ســاله ای که در محله نوغان، کوچه 
حمام بهاءالتولیه به دنیا آمده اســت و بقالــی کوچکی نزدیکی 
خانه  پدری اش دارد. بچه هــای محله او را «عمو» صدا می زنند 
و بزرگ ترها «آقا جواد». آقا جواد یک ســر دارد و هزار سودا؛ هم 
به کاسبی در بقالی کوچکش می رسد و هم دست خیر دارد برای 
افرادی که از پس مایحتاج خود برنمی آیند. حواسش هم هست 
تا مبادا همسایه ای در جایی از زندگی اش برای تأمین مخارج یا کارهای دیگر درمانده باشد. 
هم اهالی محله و هم جواد آقا علیزاده به درد دل های هرروزه با هم و کمک به حال همسایه ها 

عادت کرده اند.

  پسر علی آقا خواربار فروش و فاطمه خانم
کس و کار جوادآقا را همه در محله می شناســند. پدرش علی آقا که یکی از نیکان و معتمدان 
محل بوده اســت و مادرش فاطمه خانم هم دســت خیرش زبانزد چند محله این طرف و آن 
طرف تر. جواد آقا خودش را این طور معرفی می کند: بچه یک خانواده ســاده بازاری هستم. 
پدرم بسیار مرد آرام و مهربانی بود که بی سروصدا کارهای خیرش را انجام می داد. در روضه ها 
و مراسم های مذهبی همیشــه نفر اول خدمت بود. مغازه ای کوچک هم کنار خانه داشت که 
خواربار می فروخت. مادرم هم قســمتی از مغازه پدرم را اشــغال کرده بود و برای اهل محل 
خیاطی می کرد تا روزگارمان که به سبب کارهای خیری که پدرم می کرد و همیشه برای مایحتاج 

خانه می ماندیم، بچرخد. هیچ کدام هم گله ای نداشتیم؛ نه من و نه خواهرهایم.

  دفترهای نسیه و برکت از مغازه ۲۴متری
جوادآقا در محله همان راهی را می رود که علی آقا پدرش می رود. علی آقایی که مردم محله به 
یاد دارند موقع کشیدن جنس روی ترازو، پنکه سقفی مغازه اش را خاموش می کرد که مبادا باد 
آهسته پنکه سقفی ترازو را نابرابر کند. دفترهای نسیه جوادآقا هم مانند پدرش همیشه باز است. 
اهالی اعتقاد دارند که آداب کاسبی را خوب می داند و با مشتری همه جوره کنار می آید. به سود 
کم راضی می شود و خوش انصاف است. معتقدند جوادآقا حلال و حرام سرش می شود و کفه 

ترازویش همیشه به نفع مشتری پایین است.
جوادآقا تعریف و تمجیدها را لطف خدا و نان حلالی که خورده می داند و می گوید: من از پدرم 

یاد گرفتم که همیشه باید هوای مشتری را داشت. دفترهای نسیه من همیشه باز است. با اینکه در 
این دوره و زمانه دیگر کسی به کسی نسیه نمی دهد و خیلی  از سوپری ها و بقالی های محله من 
را از این کار منع می کنند، من به این دلیل که برکت این کار را در زندگی ام دیده ام، کار خودم را 
می کنم. خیلی از قدیمی های محل که از این محله نقل مکان کرده اند یا به رحمت خدا رفته اند، 
هنوز پیش من حســاب دارند، اما من حسابشان را به ایشان بخشیده ام. من خیلی خوش حال 

و خوشبختم که مردم محله برای گره گشایی در کار و زندگی شان من را انتخاب می کنند.

  صله رحم، عادت جوادآقا
کاســبی و مدارا با مشتری را اگر جوادآقا از پدرش به ارث برده، دیدار از پیران و غریبان محله را 
از مادرش فاطمه خانم یاد گرفته اســت. مادری که به گفته جوادآقا در زندگی او نقش پررنگی 
داشته و ابتدای ماه مبارک رمضان امسال به رحمت خدا رفته است: «مادرم همیشه زیر چادرش 
چیزی پنهان می کرد و به دیدن پیرهای محله می رفت که یا غریب بودند یا اقوامی نداشــتند. 
همیشــه به من می گفت تا زنده ای این کار را انجام بده. مادرم فرشته بود و زندگی من با دعای 
خیر او گذشت و می گذرد. همیشــه نصیحت می کرد و می گفت مبادا شیطان تو را برای چند 
گرم بیشــتر و کمتر گول بزند و کفه ترازو را به نفع خود کنی. خدا رحمتش کند من را صاحب 

خانه کرد و خودش به رحمت خدا رفت.»
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